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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شــنبه 22 اردیبهشــت 1405| 24 ذی‌القعــده 1447 | 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد مجيد اردشت از شهداي جنگ چهل روزه

می‌گفت حالا وقت یاری حسین زمان است
  صغري خيل فرهنگ

»من به يك نكته هميشه باور داشتم؛ اينكه اگر 
همراهي و صبوري همسر نباشد، شايد رسيدن 
به چنين مقامي براي يك مرد ممكن نشــود. 
همانطور كه گفته‌اند:»از دامن زن، مرد به معراج 
مي‌رود.« من ســعي ميك‌نم در ادامه زندگي، 
همان چيزهايي را كه او دوست داشت در خانه 
و زندگي‌مان باشد، حفظ كنم و كارهايي را كه 
مي‌دانم از آنها ناراحت مي‌شــد، انجام ندهم. 
انگار معيار انتخاب سبك زندگي‌ام، سليقه و 
رضايت اوست. همســر من واقعاً تمام دارايي 
من بود؛ اين را از صميم قلب مي‌گويم. زندگي ما 
روي ماديات بنا نشده بود. خيلي ساده زندگي 
ميك‌رديم و من خوشحال بودم كه كنار يك مرد 
با ايمان، پاك و اهل خدا زندگي ميك‌نم. وقتي 
شهيد شد، رو به خدا گفتم: »خدايا! تو شاهد 
باش، من تمام دارايي‌ام را در راه دينت دادم.«
متن پيش‌رو واگويه‌هاي همســري است كه با 
افتخار همه آنچه را كه داشــت تقديم اسلام و 
وطن و رهبرش كرد. بانويــي كه همان ابتداي 
همكلامي‌مان بي‌هيچ ســؤالي رفت ســراغ 
خوبي‌ها و خلقيات شــهيدي كــه در جنگ 
رمضان به شــهادت رســيد؛ با هم بخوانيم. 

   ساده‌زيست و ولايتمدار
من فروزان رستمي، همسر شهيد مجيد اردشت 
هستم. من اهل كازرون و همسرم اهل داراب استان 
فارس است. ما با هم نسبت فاميلي نداشتيم و سال 
۱۳۹۲ از طريق يكي از دوستان دوران دانشجويي 
به هم معرفي شديم. همه چيز خيلي سريع و ساده 
پيش رفت؛ تقريبــاً يك ماه بعد از آشــنايي عقد 
كرديم و هشــت ماه بعد هم زندگي مشترك‌مان 

را آغاز كرديم. 
آشــنايي ما همانطور كه گفتــم، از طريق يكي از 
دوســتان دوران دانشجويي‌ام شــكل گرفت. من 
دانشگاه خوارزمي كرج بودم و مجيد هم در دانشگاه 
علامه طباطبايي تهران تحصيــل مي‌كرد. همان 
دوستي كه واسطه شد از دوســتان اراكي همسر 
آينده‌اش بود؛ فاطمه خانم. ايشان ما را به هم معرفي 
كردند و ما حدود يك ماه تا 40 روز با هم صحبت 

كرديم تا به عقد برسيم. 
در همان روزهاي اول آشــنايي هم محور بيشتر 
صحبت‌هايمان موضوعــات اعتقادي، به‌خصوص 
حول محور ولايت بود. براي او مهم بود كه زندگي 
و مسير آينده‌اش بر پايه اصولي باشد كه به آن باور 
دارد. مجيد از همان ابتدا با رفتار، گفتار و شخصيت 
آرام و متينش نشــان داد كه چقدر انسان شريف 
و قابل اعتمادي است، كســي كه اطرافيانش به او 

آرامش و اطمينان داشتند. 
در صحبت‌هايــي كــه دربــاره زندگي و مســير 
شهادت مجيد داشــتيم، هميشــه به چند نكته 
اساسي مي‌رســيديم؛ پايبندي كامل به واجبات، 
حساسيت شديد نسبت به نان حلال، ساده‌زيستي، 
ولايت‌پذيري و قناعت. اينها بــراي او معيار اصلي 
انتخاب مســير زندگي بود. از نظر خانوادگي هم 
شباهت‌هاي زيادي داشــتيم و همين باعث شد 
زندگي مشترك‌مان با آرامش و تفاهم همراه باشد. 

   فضاي امن و آرام خانه
ما 14 ســال در كنار هم زندگي كرديم و خدا سه 
فرزند به ما عطا كرد؛ ابوالفضــل، فرزند اول متولد 
۱۳۹۴ دانش‌آمــوز كلاس چهارم اســت و زينب، 
فرزنــد دوم، فاطمــه خانــم، كوچك‌ترين عضو 
خانواده كه الان حدود يك سال و 9 ماه دارد. مجيد 
فوق‌العاده خانواده‌دوست و مهربان و صبوري‌اش 
مثال‌زدني بود. با وجود تحصيلات عالي و شــغل 
كارمندي، هر كاري را كه به معيشت خانواده كمك 

مي‌كرد با افتخار انجام مي‌داد. گاهي كنار كار اداري، 
فروشــندگي هم مي‌كرد و مي‌گفت: »هيچ كاري 
عيب نيست، مهم اينه كه خانواده‌ام در رفاه باشند.«

رابطه‌اش با بچه‌ها بســيار صميمي و دوستانه بود. 
بارها مي‌گفت: »پدر و بچه بايد رفيق باشند تا وقتي 
مشــكلي پيش مي‌آيد، بچه‌ها بيرون دنبال حلش 
نروند. بايد بيايند به خــودم بگويند.« براي همين، 
خانه‌مان هميشه فضاي امن و آرامي براي بچه‌ها بود. 

   رزق حلالي كه به خانه مي‌آمد
مجيد متولــد ۸ ارديبهشــت ۱۳۶۸ و فرزند اول 
خانواده بود. تولدش در شــب‌هاي قدر ماه رمضان 
بود و شــهادتش هم در ماه رمضان ســال ۱۴۰۴ 
رقم خورد. از نظــر تحصيلي هميشــه عالي بود. 
كارشناسي ارشدش را در رشته مديريت و بازاريابي 
جهانگردي از دانشــگاه علامه طباطبايي تهران 
گرفت و از دانشــجويان برتر اين دانشگاه بود. در 
زمان شهادت هم در بخش فرهنگي دانشگاه شاهد 
مشغول به خدمت بود. خانواده شهيد مجيد اردشت، 

خانواده‌اي سنتي و روستايي بودند. پدرشان كارگر 
بود و با زحمت روزي حلال به دست مي‌آورد. به نظر 
من، همين لقمه حلالي كه پدرشان با كارگري به 
خانه مي‌آورد، تأثير زيادي در شكل‌گيري شخصيت 
مجيد داشت. ايشــان خانواده‌اي مذهبي و مقيد 
بودند؛ به حلال و حرام خيلــي اهميت مي‌دادند، 
به اهل بيت)ع( ارادت داشــتند، انقلاب را دوست 
داشتند و زندگي ســاده‌اي داشتند. در عين حال 

هميشه به ديگران كمك مي‌كردند. 
   حلال مشكلات بود

يكي از ويژگي‌هاي خاص مجيد در دوران كودكي 
اين بود كه از همان ســنين پايين، حدود شش يا 
هفت سالگي، نماز و روزه‌اش را كامل انجام مي‌داد. 
خودش گاهــي از خواب‌هايي بــراي من تعريف 
مي‌كرد كه در واقعيت تعبير مي‌شدند. حتي گاهي 
درباره افراد چيزهايي مي‌گفت كه آنها خودشــان 
هم از آن خبر نداشتند. انگار نوعي الهام يا مكاشفه 
برايش پيش مي‌آمد. در كودكي بسيار آرام، مظلوم 
و كم‌آزار بود. كاري به كار كســي نداشت و با همه 
با مهرباني رفتــار مي‌كرد. رابطه‌اش بــا خانواده، 
به‌خصوص پدرش، بسيار صميمي و همراه با احترام 
بود و براي پــدرش ارزش و حرمــت زيادي قائل 
بود. هيچ‌وقت پيش نمي‌آمــد كه صدايش را روي 
كســي در خانواده بلند كند. اخلاقش طوري بود 
كه انگار بعد از پدر، تكيه‌گاه بقيه اعضاي خانواده 
محسوب مي‌شد. هركس مشــكلي داشت، پيش 

مجيد مي‌رفت و با او درد دل مي‌كرد. 
خيلي خوش‌رو و آرام بود. شايد گاهي بين اعضاي 
خانــواده پيش مي‌آمــد كه كســي در موقعيتي 
تندخويي كند، اما مجيد هميشــه بــا صبوري و 
آرامش برخورد مي‌كــرد. همين اخــاق آرام و 
صبورش باعث مي‌شــد فضاي خانه هم آرام شود. 
به همين دليــل همه اعضاي خانــواده براي حل 

مشكلاتشان به او پناه مي‌بردند. 
   براي رضاي خدا

از ديگر ويژگي‌هاي مهم اخلاقي‌اش، همين صبر 
و بردباري در برابر تندي ديگران بود. خشمش را 
به‌خوبي فرو مي‌خورد و به ندرت عصباني مي‌شد. 
حتي اگر كســي حرف تندي مي‌زد، او با آرامش 
و متانت پاســخ مي‌داد و هيچ‌وقــت اهل بحث و 

درگيري نبود. 
از طرفي بسيار مخلص بود. كارهاي خير را معمولاً 
پنهاني انجام مي‌داد و دوســت نداشــت كسي از 
آن باخبر شــود. خيلي به فكر مردم بود و توجهي 
به مسائل مادي نداشت. بيشتر تلاش مي‌كرد هر 
قدمي كه برمي‌دارد براي رضاي خدا باشــد. واقعاً 
در قيد و بند ماديات نبود. در كنار همه اينها روحيه 
شوخ‌طبعي هم داشت و فضاي جمع را شاد مي‌كرد. 
همين شــوخ‌طبعي‌هايش باعث مي‌شــد جمع 

خانواده هميشه گرم و صميمي باشد. 
   فعال در ايست و بازرسي

رفتار مجيد هميشــه نمونه بود؛ خوش‌برخورد، 
محترم و دوست‌داشــتني. آنقدر اخلاقش خوب 
بود كه من دوست داشتم هر روز صبح اولين كسي 
باشد كه مي‌بينمش. از همان روزهاي اول آشنايي، 
شــخصيت آرام و مهربانش برايم كاملًا محسوس 

بود. 
مجيد از نوجواني در بسيج فعال بود؛ فكر مي‌كنم 
از حدود 12-13 سالگي علاقه شديدي به بسيج 
داشــت و عملًا در برنامه‌هاي مختلف شــركت 
مي‌كرد. بعدها در دوران دانشجويي هم در بسيج 
دانشــگاه فعال بود. روحيــه‌اش همينطور بود؛ 
علاقه‌مند به فعاليت‌هاي جمعي، كمك‌رســاني 
و اهل مسئوليت. در ماجراي جنگ ‌12روزه هم 
از طريق بسيج شهر در ايست‌هاي بازرسي كمك 
مي‌كرد و جزو نيروهاي فعال ايست و بازرسي 

بود.  يكي از ويژگي‌هاي زيباي اخلاقي‌اش اين بود كه 
وقتي براي خانواده‌هاي نيازمند بسته‌هاي كمك تهيه 
مي‌كردند، سعي مي‌كرد كاملاً ناشناس بروند. علاقه‌اي 
نداشت كسي بداند چه كار خيري انجام داده؛ دوست 

داشت فقط خدا شاهد باشد. 
   دغدغه مردم را داشت

در مسئوليت‌پذيري واقعاً نمونه بود. اگر قولي مي‌داد، 
حتي يك دقيقه عقب نمي‌انداخت. يادم است يك‌بار 
بيرون رفتــه بوديم، اما او ســاعت پنج قــرار بود در 
برنامه‌اي مداحي كند، گفتم: »خب مي‌تونستيم كمي 
بيشتر بمونيم« اما با جديت گفت: »نه قول دادم. قول 

از هر چيزي مهم‌تره.«
دغدغه مردم هميشه در دلش بود. وقتي كسي مشكلي 
را پيش او مطرح مي‌كرد، نه‌تنها ناراحت نمي‌شد، بلكه 
مي‌گفت اينها نعمت‌هاي خداســت كه به سمت آدم 
مي‌آيد؛ فرصتي براي كمك كردن. باور داشــت اگر 
بتواند گرهي از كار كســي باز كند، خدا هم گره‌هاي 
زندگي خودش را باز مي‌كند. همين نگاه ساده و عميق، 
شخصيت او را متفاوت و دوست‌داشتني مي‌كرد. مجيد 
هميشه تلاش مي‌كرد به هر طريقي كه شده در زمان 
جنگ و بحران‌ها حضور داشته باشد. اگر لازم مي‌شد، 
مرخصي مي‌گرفــت و خودش را بــه محل خدمت 
مي‌رساند. در جريان جنگ 12 ‌روزه هم در گشت‌هاي 
بازرسي فعال بود. با اينكه از فضاي جنگ و شرايط آن 

ناراحت مي‌شد، اما از اينكه مي‌توانست خدمتي انجام 
دهد، احساس رضايت و آرامش داشت. 

   تهران خط مقدم است
در موضوع فلســطين، باور شــخصي‌اش اين بود كه 
روزي آزادي آن سرزمين رقم خواهد خورد و هميشه 
اين اميد را با خودش داشت. ديدن اخبار جنگ آزارش 
مي‌داد، براي همين تلاش مي‌كرد كمتر اخبار را دنبال 

كند تا روحيه‌اش تحت فشار قرار نگيرد. 
در جريان جنگ رمضان، وقتي او را تشــويق كردند 
كه براي نزديكي به خانواده به شيراز برود، نپذيرفت. 
مي‌گفت »تهران خط مقدمه، من بايد همين‌جا باشم.« 

مسئوليت را بر آسايش شخصي ترجيح مي‌داد. 
در لحظه‌هاي ســخت جنگ، جمله‌اي داشــت كه 
مي‌گفت: »مگه نمي‌گفتيم اگر امام حســين)ع( بود 
كمكش مي‌كرديم؟ بسم‌الله... الان وقتشه.« اين جمله 
برايش، يعني حالا وقت عمل است، وقت ايستادن پاي 

اعتقاداتي كه هميشه درباره‌شان صحبت مي‌كرد. 
آخرين باري كه مي‌خواستند برگردند ما را 
تا شهرستان رساندند. من آنجا بدرقه‌شان 
كردم. راســتش اصلًا فكــر نمي‌كردم 
اين آخريــن ديدار باشــد؛ حتي 
تصورش را هم نمي‌كردم آنقدر 
زود به شهادت برسند. پسرم 
خيلي دوست داشت همراه 
پدرش بــرود، اما نشــد و 
خيلي ناراحت بود. در همان 
خداحافظــي فقط گفتيم: 

»به خدا مي‌سپاريمت.« آرزوي شهادت داشت، گاهي 
مي‌گفت »دعا كنيد شهيد شويم« اما خيلي كم پيش 

مي‌آمد كه چنين حرفي بزند. 
 شهادت در چهارشنبه‌سوري ۲۷ اسفندماه

صبح چهارشنبه، حدود ساعت ۹ يكي از همكارانش 
تماس گرفت. خبر بسيار سنگين بود؛ باورش برايمان 
سخت بود كه چنين اتفاقي افتاده است. زمان شهادتش 
حوالي ساعت 16:15 چهارشنبه‌سوري ۲۷ اسفندماه 

بود. 
مراسم تشييع بسيار باشكوه برگزار شد. جمعيت زيادي 
از شــهرها و مناطق مختلف آمده بودند. در روستاي 
پدري‌شــان جمعيت زيادي حضور داشتند و فضاي 
خاصي شكل گرفت. الان هم هر وقت دلتنگ مي‌شوم، 
بيشتر به سر مزارش مي‌روم. آنجا با او صحبت مي‌كنم 
و كمي آرام مي‌شوم؛ هرچند دلتنگي هيچ‌وقت تمام 

نمي‌شود. 
من هميشه اينطور فكر مي‌كنم كه خون شهدا وقتي 
بر زمين ريخته مي‌شــود، بي‌اثــر نمي‌ماند. اثرش در 
جامعه ديده مي‌شود؛ خيلي‌ها را بيدار مي‌كند و زندگي 

خيلي‌ها را تغيير مي‌دهد. 
يك نكته را هم هميشه باور داشتم؛ اينكه اگر همراهي 
و صبوري همسر نباشد، شايد رسيدن به چنين مقامي 

براي يك مرد ممكن نشود. همان‌طور كه گفته‌اند:
»از دامن زن، مرد به معراج مي‌رود.« من سعي مي‌كنم 

در ادامه زندگي، همان چيزهايي را كه او دوست داشت 
در خانه و زندگي‌مان باشد، حفظ كنم و كارهايي را كه 
مي‌دانم از آنها ناراحت مي‌شد، انجام ندهم. انگار معيار 
انتخاب سبك زندگي‌ام، سليقه و رضايت اوست. همسر 
من واقعاً تمــام دارايي من بود؛ ايــن را از صميم قلب 
مي‌گويم. زندگي ما روي ماديات بنا نشده بود. خيلي 
ساده زندگي مي‌كرديم و من خوشحال بودم كه كنار 
يك مرد باايمان، پاك و اهل خدا زندگي مي‌كنم. وقتي 
شهيد شد، رو به خدا گفتم: »خدايا! تو شاهد باش، من 
تمام دارايي‌ام را در راه دينــت دادم.« ولايت را خيلي 
دوست داشت. جمله‌اي داشت كه زياد تكرار مي‌كرد: 
»خون مــا از خون آقاي خامنه‌اي رنگين‌تر نيســت؛ 

فرزندان ما از فرزندان امام حسين عزيزتر نيستند.«
آنقــدر به او علاقه داشــتم كه خودش هم هميشــه 
مي‌گفت: »من هم شما را دوست دارم، ولي شما انگار 
بيشتر دلبسته‌ايد.« بعدها با خودم فكر كردم شايد يكي 
از حكمت‌هاي شــهادت اين باشد كه خدا به بنده‌اش 
مي‌فهماند نبايد به غير از او به هيچ‌كس وابسته شد؛ 
چون هر وابســتگي دنيايي، يك روزي تمام مي‌شود. 
اميدم اين اســت كه ادامه‌دهنده راه او باشم، تا شايد 

اينطور كمي دل داغ‌ديده‌ام آرام بگيرد. 
او واقعاً عزيز، مظلوم، مؤمن، مخلص بود و در عين حال 
بسيار خانواده ‌دوست. به همه احترام مي‌گذاشت، اما در 
عين حال هميشه مي‌گفت اولويت من، خانواده خودم 
است. زياد اهل رفيق‌بازي نبود، مگر اينكه طرف مقابل 

واقعاً آدم متدين و مؤمني مي‌بود. 

مجيــد متولد ۸ ارديبهشــت ۱۳۶۸ و 
فرزنــد اول خانواده بــود. تولدش در 
شب‌هاي قدر ماه رمضان بود و شهادتش 
هم در ماه رمضــان ســال ۱۴۰۴ رقم 
خورد. از نظر تحصيلي هميشــه عالي 
بود. كارشناسي ارشــدش را در رشته 
مديريــت و بازاريابــي جهانگردي از 
دانشگاه علامه طباطبايي تهران گرفت 
و از دانشــجويان برتر اين دانشگاه بود. 
در زمان شهادت هم در بخش فرهنگي 
دانشگاه شاهد مشــغول به خدمت بود

ما 14 سال در كنار 
هم زندگي كرديم 
و خدا ســه فرزند 
كرد:  ما عطــا  به 
ابوالفضــل، فرزند 
اول متولــد ۱۳۹۴ 
كلاس  دانش‌آموز 
چهارم است؛ زينب 
فرزند دوم، فاطمه 
خانم كوچ‌كترين 
عضو خانــواده كه 
الان حــدود يك 
سال و 9 ماه دارد. 
مجيــد فوق‌العاده 
خانواده‌دوســت 
و  مهربــان  و 
ش  ‌ا ي ر صبــو
مثال‌زدنــي بود. با 
وجــود تحصيلات 
عالــي و شــغل 
كارمنــدي، هــر 
كاري را كــه بــه 
معيشــت خانواده 
كمك ميك‌ــرد با 
افتخار انجام مي‌داد 
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